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 چکیده

ها و های پیشین را اخذ کردند؛ لیکن با توجّه به دگرگونياگرچه صفويه ساختار اداری حکومت
ها و تحولّاتي پديد د در پي آن بودند، در اين ساختار نیز دگرگونيتحوّلات کوچک و بزرگي که خو

های اين تغییرات، ايجاد منصبي نوين در امور نظامي ايالت خراسان و سرزمین ةآوردند؛ ازجمل
صفي به ديگر مناصب شاه ةبود. اين منصب در دور «سرداری خراسان»پیرامون آن به نام منصب 
ن حکومت صفوی، بخش بزرگي از امور نظاميِ جغرافیایِ وسیعي از طريق نظامي افزوده شد و تا پايا

يافت. اين جغرافیا شامل نواحي مختلف خراسان )هرات، مرو و مشهد( و همچنین آن سامان 
های پیرامون آن مانند استرآباد، قندهار و سیستان بود. در جستار حاضر نگارندگان وبیش سرزمینکم

های ايجاد منصب سرداری خراسان و همچنین پاسخ دهند که زمینه اند به اين پرسشکوشیده
تحلیلي و از طريق ـها و تحوّلات آن چه بوده است؟ جستار به روش توصیفيعملکرد و دگرگوني
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ها بیانگر آن است که سرداری خراسان، های موجود در منابع صورت گرفته است. يافتهگردآوری داده
ها و ان دادنِ واکنشي يکپارچه و هماهنگ در آغاز در برابر يورشنتیجة احساس ضرورت به نش

ها و همچنین در راستای ها و افغانحملات ازبکان و سپس اقوام ديگری چون گورکانیان، بلوچ
سیاست نفوذِ هرچه بیشترِ حکومت مرکزی در امور ايالات بوده است. اين امر با گماشتن يکي از 

اند به سرداری و اعزام به خراسان صورت پذيرفته است و به دربار بودهعموماً وابسته بزرگاني که 
هايي مانند دوره بسته به عواملي مانند میزان قدرت و اقتدار شاهان و اهتمام به امور خراسان در دوره

شدّت تضعیف شده است. همچنین اين منصب حسین بهسلطانسلیمان و مقطعي از پادشاهي شاهشاه
های هايي ازجمله جمع بین سرداری و ايالت شده و تا واپسین سالود دچار دگرگونيخ ةدر تاريخچ

 حکومت صفوی )سقوط اصفهان( و حتّي پس از آن ادامه يافته است.

 سرداری خراسان، خراسان، ساختار اداری، امور نظامي، صفويه. :هاکلیدواژه
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Backgrounds of Creation, Performance and Changes in the 

Position of Khorasan Commander in the Late Safavid Period 

Maghsoudali Sadeghi1 

Alireza Karimi2 

Reza Dehghani3 

Morteza Dolatabadi4 

Abstract 
Although the Safavids took over the administrative structure of the previous 

governments, due to the small and big changes that took place, they also made 
changes in this structure. Among these changes was the creation of a new 
position in the military affairs of Khorasan province and the surrounding lands 
called the post of Khorasan commander. This position was added to other 
military positions during the Shah Safi period, and by the end of the Safavid 
rule, a large part of the large-scale military affairs were organized through it. 
This geography included different areas of Khorasan (Herat, Merv and 
Mashhad) as well as more or less the surrounding lands such as Astarabad, 
Kandahar and Sistan. In the present article, the author has tried to answer the 
question: what were the backgrounds of the establishment of the post of 
Khorasan commander, as well as its performance, changes and developments? 
This research was done using a descriptive-analytical method. The data was 
collected examining the available historical sources. The findings indicate that 
the Khorasan commander is the result of a sense of the need to show a unified 
and coordinated response initially to the invasions and attacks of the Uzbeks and 
then other ethnic groups such as the Gurkhanids, Baluchis and Afghans. It has 
also been in line with the policy of increasing central government influence in 
the state affairs. This was done by appointing one of the elders, who was 
generally affiliated with the court, to head the army and send him to Khorasan, 
depending on factors such as the power and authority of the kings and his 
concern for the affairs of Khorasan. In periods such as Shah Suleiman and a part 
of the reign of Shah Sultan Hussein, this position has been severely weakened. 
Also, it has undergone changes in its history, including the combination between 
the commander and the state, and has continued until the last years of the 
Safavid rule (the fall of Isfahan) and even after that. 
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 مقدّمه

های مذهبي، فرهنگي و برآمدن صفويه، سرآغاز تغییرات و تحولّات گوناگوني در زمینه
صبي نوين جاد مناه ايیاسي بود. اين مسئله، در ساختار اداری به شکل تداوم، تغییرات و گاس

در  ازدهم وده يپديدار گشت؛ ازجمله مناصب نوظهور، سرداری خراسان بود که البته در س
فويه با صصفي در رديف ديگر مناصب نظامي قرار گرفت و تا پايان حکومت دوره شاه
 خ دادهرسش پاسپي در خراسان ادامه يافت. در جستار حاضر به اين ها و تحولّاتدگرگوني

ست؟ اچه بوده  های پیدايش اين منصب، عملکرد و تغییرات و تحولّات آنشود که زمینهمي
ر فوری د ورچه فرضیة جستار اين است که سرداری خراسان به علتِّ ضرورتِ عملکرد يکپا

های پیرامون آن ر اقوام به خراسان و سرزمینبرابر خطرات ناشي از حملات ازبکان و ديگ
ای که تا طولاني مانيايجاد شده و با توجّه به نوع و شدّت خطرات و ديگر عوامل، در بازه ز

ها و تحوّلاتي شده است. يابد، دچار دگرگونيسقوط اصفهان و حتّي پس از آن ادامه مي
 رفته است. ا از منابع صورت گهتحلیلي است و با گردآوری دادهـروش پژوهش، توصیفي

ب ين منصبه ا رغم اهتمام پژوهشگران در کاويدن ساختار اداری صفويه، پژوهشي کهبه
ون در وان و قشدين و همچنی نظام ايالات در دوره صفويهپرداخته باشد، شناخته نشد؛ البته 

ار کوتاه لبي بسیه مطکرا بايد مستثنا دانست؛ درواقع، تنها در اين دو منبع است،  عصر صفوی
حقیقاتي در تاريخ تدر  .(41: 1388؛ فلور، 69: 1349)رهربرن،  درباره اين منصب آمده است

ده، ه صفويه بوويژه در مقاله ششم چون مقطع مورد بررسي اوايل دوربهايران عصر صفوی 
توان پژوهش بر اين فهرست مي .(180-161: 1382)سیوری،  به اين منصب پرداخته نشده

سازمان سپاه قاله مدر  .(336-321: 1390)لکهارت،  را نیز افزوده ايران در دوره صفوی سپا
سان شده، ای به يکي از سرداران خراتنها اشاره صفيمنصبان نظامي عصر شاهو صاحب

مچنین در ه .(22: 1391)ثواقب،  آنکه اين منصب در شمار مناصب نظامي قرار گیردبي
بحث از  درويه تاريخ نظامي ايران، دوره صفو  در عهد صفوی ارتش و تحولّات آنرساله 
: 1396، )اسکندری منصبان نظامي از سردار خراسان ذکری به میان نیامده استصاحب

 .(127-118: 1353؛ بیاني، 390-436
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 امور نظامی خراسان و متصدّیان آن 

های دارد که در برههويژه در خراسان دلالت بر آن بررسي امور نظامي روزگار صفويه به
منصبان های گوناگون حکومت، صاحبها و شیوهمختلف و به اقتضای شرايط و سیاست

ويژه سردار خراسان نقش ايفا متعددی چون حاکم، بیگلربیگي، سپهسالار، سردار موقّت و به
منصبان حاکم است. مهمترين خصوصیتّ حکّام تصدّی اند. نخستینِ اين صاحبکرده

قوای نظامي بوده و درنتیجه، اعطای قدرت فرماندهي )امارت( همواره مقدّم بر  فرماندهي
جدا از حاکم، حتّي وزير خراسان نیز در اين  .(68: 1349)رهربرن،  اعطای حکومت بوده است

اختیار ملکى و مالى رعیتّ و سپاهى عبّاس اوّل، عرصه وارد شده است؛ مثلاً در زمان شاه
افزون بر اين، امری که  .(183-182: 1349گیلاني، )فومني وده استبرعهده وزير خراسان ب

های داده، حضور شاه در خراسان و سرزمینويژه در دوره اولّ صفويه بسیار روی ميبه
اسماعیل برای تسلّط دوباره ه.ق شاه919پیرامون آن برای دفع خطرات نظامي بوده است؛ در

اين امر بارها  .(533-531، 4: ج1380)خواندمیر،  بر خراسان به اين سرزمین وارد شده است
و پس از  (159، 154: 1387قزويني، منشي؛ 293: 1386تهماسب )قزويني، در سلطنت شاه
عبّاس محمّد خدابنده )برای سرکوب امرای خراسان( و همچنین در زمان شاهآن در زمان شاه

-308: 1373نطنزی، ایشته؛ افو726، 2: ج1383قمي، )حسیني به کرّات رخ داده است
ها و همچنین رسد که به علتّ اهمیتّ و اعتبار اين سرزمینگذشته از اين، به نظر مي .(381

ـ را برای اولّین بار زير نظر لَلهاند، شیوه حکومت شاهزادگان ـخطر ازبکان، صفويه ناچار شده
های وه در نخستین سالها برقرار ساخته و تا پايان بخشیدن به اين شیدر اين سرزمین

ها ولیعهد و شاه کم يک شاهزاده را که برخي از آنعباس اوّل، همواره دستسلطنت شاه
 ( درواقع، سرانجام اين شیوه68-59: 1349اند، به حکومت بگمارند )رهربرن، آينده بوده

 .(691، 2: ج1383قمي، )حسیني حکم سنّتي بسیار قوی را پیدا کرده است ويژه در هراتبه
های پیرامون آن مانند هر رو، بررسي نوع واگذاری حکومت در خراسان و سرزمین به

ه.ق که نخستین شاهزاده و لَله به 922دهد که از استرآباد، قندهار و سیستان نشان مي
های گوناگون اين حکومت خراسان منصوب شدند، تنها در مقاطع کوتاهي همه حوزه

)خواندمیر، بزرگ و درواقع مقام ارشد نظامي بوده است  ها زير سلطة يک حاکمسرزمین
ها اگرنه در ه.ق اين حوزه1038-916و در بخش اعظمي از مقطع  (589، 553، 4: ج1380
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شده و شايد همین نکته، حضور همه امور از نظر حکومت و طبعاً نظامي جداگانه اداره مي
رغم وسعت بسیار به ها بهاين حوزهطلبیده است؛ چرا که های بحراني ميشاه را در وضعیت

: 1370خواندمیر، )ابن اندگرفتهعلتّ همسايگي با قلمرو ازبکان در معرض خطر قرار مي
عباس اوّل به ايجاد اين شکل از واگذاریِ حکومت در دوره شاه .(158-159

سترآباد های متعدّد در هرات، مشهد، مرو و در پیرامون خراسان، قندهار و انشینبیگلربیگي
ها بالاترين مقام از آنِ بیگلربیگي )امیرالامرا( بوده و نشینمنجر شده است. در اين بیگلربیگي

( و البته ارشديت نظامي 132ـ131: 1388اند )فلور، ديگر حاکمان، زيردست و تابین او بوده
گ ديگری منصبان نظامي بزرها، صاحببر بیگلربیگينیز از آنِ بیگلربیگي بوده است. افزون

اند؛ ازجمله شدهاند، نیز در امور نظامي خراسان وارد که وابسته به ساختار اداری مرکزی بوده
باشى عمده ارباب سلاح، و در اسفار بعد از قورچى»ايشان سپهسالار ايران است. سپهسالار 

د مأمور و تغییر و تبديل حکّام و سلاطین و ساير عساکر منصوره منوط به رأى و صوابدي
عالیجاه مشارالیه است. و هرگونه حکمى و امرى که متعلّق به مجادله و محاربه و معرکه و 
کارزار و جنگ و پیکار بوده به مشارالیه مفوّض و مرجوع است. و ايالت تبريز و مغان و 

است )انصاری، « يافتهبعضى از محال ديگر آذربايجان به عالیجاه مشارالیه تفويض مى
و البته اين منصب در تاريخچه خود دچار تغییرات و تحوّلات بسیاری ( 510-511: 1380

که در دوران متأخّر صفوی ( چنان150-148: 1382؛ سیوری، 38ـ33: 1388شده است )فلور،
عنوان فرماندهي کلّ قوا و منصبي ثابت از تشکیلات سلیمان، سپهسالاری بهدر زمان شاه

شده و با پايان گرفتن جنگ به کسي واگذار مي نظامي حذف و تنها در هنگام جنگ موقتاً
در اينجا بايد  .(252: 1383؛ تاورنیه، 1202: 3، ج1372)شاردن،  رسیده استنیز به پايان مي

منصب ديگری، يعني سردار نیز اشاره کرد، که مانند اين گونه از سپهسالاری، به صاحب
هسالار موقتّ، فرق میان سردار و موقّتي بوده است؛ کمپفر ضمن تکرار مطالب مربوط به سپ

به همین طريق هم برای هر لشکرکشي يک سردار »کند: سپهسالار موقّتي را معلوم مي
شود و اين سردار هم به همین ترتیب پس از پايان عملیات جنگي از شغل خود برگزيده مي
ستار ( اين منصب با سرداری خراسان که موضوع ج91: 1363)کمپفر، « گردد.برکنار مي

 هايي دارد؛ درواقع بايد گفت که سرداری خراسان، سرداریِ موقّتي ـحاضر است، همانندی
های ديگر آن، وابستگي به جغرافیای اگرچه نه در همه مواردـ بوده، که ازجمله تفاوت
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گرديد وتاز قبايل مجاور ميای از مملکت دچار تاختهر گاه گوشه»خراسان بوده است: 
انتخاب  "سرداری"های ناحیه... يا يکي از امرای درباری بهز بیگلربیگيبلافاصله يکي ا

صفي... در خراسان، منصب فرماندهي گرفت. از دوره شاهشد و رفع خطر را به عهده ميمي
« شد.سپاه تقريباً دارای تشکیلاتي دائمي بود و اغلب به عهده يکي از درباريان محوّل مي

عنوان سردار رسد وقتي کسي بهبه نظر مي»نگارد: چنین مي ( فلور نیز69: 1349)رهربرن، 
تر اين شود با مصداق صحیحخراسان يعني سردار )نیروهای( اعزامي به خراسان گمارده مي

رويیم. در اينجا روشن است که سردار، نه کسي ديگر، فرمانده اين نیروها بوده منصب روبه
  .(41: 1388)فلور، « است.

 صفیداری خراسان و علّت آن در زمان شاهپیدایش منصب سر

های های متعدّد، دقتّ در جنگنشینها به بیگلربیگينظر از فوايد تقسیم سرزمینصرف
دهد که اين نوع حکومت، اين نقیصه را نیز در خود داشته، که داده با ازبکان، نشان ميروی

ي که حملات به شکل يُرتاوُلي ويژه زمانايجاد هماهنگي و همراهي میان حاکمان متعدّد، به
شده، به دشواری صورت نشین را شامل ميبوده و گستره وسیعي در قلمرو چند بیگلربیگي

 .(563-562، 1ج :1383قمي، ؛ حسیني50-48: 1373نطنزی، ای)افوشته گرفته استمي
رسد ظر ميرو، تداوم اين سیاست و در عین حال، تداوم خطر ازبکان و ديگر اقوام، به نازاين

که دربار را سرانجام وادار به ابتکاری کرده و آن ايجاد منصب سرداری خراسان بوده است. 
به سبب قرب جوار » به اين مسئله در گزارش انتصاب نخستین سردار تصريح شده است:

انديشي اوزبکان، تعیین الفضای خراسان به ترکستان و خودسری و ناعاقبتملک فسیح
آن حدود نزد او جمعیّت نموده اوراق آراء مختلفه شیرازه اتّحاد پذيرد،  سرداری که امرای

شده میان امرا را بايد امّا آيا ايجاد هماهنگي تصريح .(222: 1383)وحیدقزويني،  «.لازم بود
توان سیاست تمرکز اداری صفويان و نفوذ هر تنها دلیل ايجاد اين منصب دانست و مثلاً نمي

يالات را در ايجاد منصب سرداری دخیل دانست؟ واقعیتّ آن است که چه بیشتر در امور ا
که آمد عباس اوّل چنانمطمئناً سیاست يادشده که پیش از اين برای نمونه در دوران شاه

خود را با اعطای اختیارات نظامي به وزير خراسان و همچنین قطع سیاست نصب شاهزاده و 
متعدد در خراسان نشان داده بود، در اين دوره نیز از های نشینلَله و نیز ايجاد بیگلربیگي
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توان در سیاست تبديل شده است. آشکارترين نمود اين مسئله را ميسوی دربار پي گرفته 
: 1383)وحیدقزويني،  ولايات ممالک به خاصّه و بهترين نمونه آن را در ايالت فارس ديد

ی تحققّ آن را در مناطقي و نه همه ای که البته در خراسان نیز کوشش براپديده .(250
( امّا وضع 84-83: 1371توان به دست داد )نصیری، تهماسب ميايالت ازجمله در زمان شاه

کرده است، مانع از تبديل اين ايالت از الجیشي و خطراتي که اين سرزمین را تهديد ميسوق
جاد منصب سرداری را ( بنابراين اي178-177: 1349ممالک به خاصّه بوده است )رهربرن، 

بايد در راستای سیاست کلّي تمرکز اداری و نفوذ هرچه بیشتر نیز دانست و البته پر واضح 
است که سخن گفتن از علتّ يا علل ايجاد سرداری، امری جدا از پرداختن به علل مؤثر بر 

صفويه ها است، که سقوط تداوم اين منصب يعني خطرات اقوامي غیر از ازبکان مثلاً افغان
ظاهراً رسیدن به که پس از اين اشاره خواهد شد، به دست آنان روی داده؛ چرا که چنان

 الگوی ثابت سرداری خراسان به آهستگي صورت گرفته است.

 بررسی تاریخچۀ سرداری خراسان و کارنامۀ سرداران 

ين منصب، ها و تحولّات الازمة شناخت درست از علل پیدايش، عملکرد و دگرگوني
ظايف، رات و وختیاررسي کارنامه سرداران و پیش چشم داشتنِ مسائلي چون علتّ انتصاب، اب

 ن دست است. دار بودن منصب و مسائلي از اينصب و عزل و به عبارت ديگر، مدتّ عهده

 صفیسرداری خراسان در دوره شاه

ازبکان و صفي پنج تن به سرداری خراسان رسیدند. دلیل نصب، عموماً خطر در دوره شاه
همچنین احساس خطر از جانب گورکانیان بود؛ البته نخست، خطر ازبکان و با شدّت پديدار 

رسد که پس از پايان يافتن شد و چهار سردارِ نخستین را مشغول کرد؛ درواقع به نظر مي
ه.ق )نوايي و 1007تا  916قرني میان ازبکان و صفويه ازهای بزرگ يکزنجیرة جنگ

عبّاس در برابر و پس از اعمال سیاست کنترلي دقیق و کارآمد شاه (182: 1386فرد، غفاری
اند ديگربار بر اوضاع ازبکان توانستهانديش، ازبکان، با درگذشت اين پادشاه نیرومند و عاقبت

 .(57-56: 1368)اصفهاني،  آشفتة دروني خود فائق آمده و موقعیتّ را مناسب بدانند
نواحي مختلف حکومت داشتند، بارها به خراسان هجوم آوردند.  سان، ازبکاني که دربدين
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ظاهراً نخستین حمله از سوی خانداني از ازبکان )عربشاهیان( صورت گرفت که در خوارزم 
( و از حمايت صفويه برخوردار 162-161: 1369شیرازی، )نويدی کردندحکومت مي

نشین مشهد مورد ای از بیگلربیگيهنشین مرو و گوشدرنتیجة اين حملات، بیگلربیگي1بودند.
حمله قرار گرفت و مرو، نسا و درون به دست ازبکان افتاد. گفتني است خوارزمیان از حمايت 

: 1382اصفهاني، ؛ واله29: 1388نگارتفرشي، )سوانح خاني نیز برخوردار بودندترکمانان صاين
ین سردار خراسان اتّفاق بیگ، نخستچون قسمت عمدة وقايع پیش از ورود زمان .(24-27

 .(225-224: 1388تفرشي، )حسیني افتاده، اين حملات را بايد از دلايل اعزام سردار دانست
ازبکان که در بلخ حکومت داشتند، صورت  افزون بر اين، حملاتي نیز از سوی ديگر شاخة

 .(63-61: 1368؛ اصفهاني، 35-32: 1382اصفهاني، )واله گرفت

ا از قضیه همیشگي درگیری با ازبکان، در موضوع کشمکش با در اين دوره جد
ه.ق( اختلاف 1047) خان زيک، با تسلیم اين شهر به گورکانیانبیگلربیگي قندهار، علیمردان

اسماعیل و قديمي صفويه و گورکانیان بر سر قندهار نیز مجال بروز يافت؛ درواقع میان شاه
: 1380)خواندمیر، احب قندهار مشکلاتي وجود داشته رغم اتّحاد و همکاری، بر سر تصبابر به

تهماسب نیز تکرار شده است. و اين مسئله در زمان همايون و شاه (590، 587، 4ج
ه.ق( نیز 1031عبّاس)( بنابراين تصرّف قندهار توسّط شاه78-73: 1391الاسلام، )رياض

از همان آغاز سلطنت ( 1658-1627ه.ق/1068-1037جهان )پايان ماجرا نبوده است. شاه
تصمیم داشت که قندهار را تصرّف کند و حتيّ تا آنجا پیش رفت که به سلطان عثماني در 

ها ای میان گورکانیان، ازبکان و عثمانيگانهه.ق پیشنهاد کرد که با برقراری اتّحاد سه1046
وابط میان ( بايد در نظر داشت که در اين زمان، ر150به قلمرو صفويه حمله شود. )همان، 

-خان به گورکانیان عثماني و ايران نیز دشمنانه بود. صرف نظر از علتّ گرايش علیمردان
( برای نگارندگان در اين مقال، مهم 22-14: 1394)موسوی و ديگران:  -رغم اهمیت آنبه

بینیم که چهارمین سردار، تأثیر واقعه بر منصب سرداری خراسان است. از اين ديدگاه مي
ه.ق برای پیشگیری از حمله ازبکان( 1047باشي و منصوب درخان قورچي)برادر جاني اخانقر

که شايد بتوان او را نسبت به ديگر سرداران اين دوره از کمترين درجة اعتبار برخوردار 

                                                           
 الحمايگيدر اين زمان دو حکومت در دومین دوره از روابط و مناسبات خود، يعني دوره استیلای صفويان بر عربشاهیان يا تحت. 1

 (95ـ94: 1390اند. )رحمتي، ه.ق( قرار داشته1077ـ980)
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دهد خان قوللرآقاسي، پنجمین سردار خراسان ميدانست، همان سال جا به سیاوش
( و اين به احتمال بسیار زياد به علتّ احساس خطر از جانب 285، 281: 1383)وحیدقزويني، 

ويژه آن که برای نخستین بار پای سردار به قلمرو بیگلربیگي قندهار نیز گورکانیان است؛ به
به هر صورت، اين واقعه و مشکلات آن که  .(255-251: 1368)اصفهاني،  شودکشیده مي

ديگری نیز بر منصب سرداری گذاشت؛ در زمان عبّاس دوم نیز رسید، تأثیر به دوره شاه
بیگ( شاه برای دفع ازبکان به سپهسالار فرمان داد که به خراسان برود؛ )خلف دومین سردار

لیکن بروز مشکلاتي در گرجستان، باعث تغییر مسیر سپهسالار شد و سردار نیز به اطلاع 
نگارتفرشي، ؛ سوانح245: 1383شاه رساند که به آمدن سپهسالار نیازی نیست )وحیدقزويني، 

( امّا اهمیتّ مسئله قندهار، بار ديگر حضور سپهسالار ايران را ايجاب کرد؛ 199: 1388
ه.ق، 1049ترتیب با انعقاد صلح با عثماني در هرچند سرداری همچنان باقي بود؛ بدين

 ه.ق فرمان1051صفي مجال فراهم آوردن ضروريات کار را يافت و سرانجام در شاه
: 1383گردآمدن امرا و قشون گردِ سپهسالار که در خراسان بود، صادر شد )وحیدقزويني، 

عبّاس دوم، ه.ق( و در پي آن، قتل سپهسالار به فرمان شاه1052) صفي( امّا با مرگ شاه303
؛ اصفهاني، 396-394: 1382اصفهاني، )واله مسئله استرداد قندهار نیز به بعد موکول شد

1368 :309). 

دهي ماهیتّ منصب سرداری تأثیر شکلاختیارات و وظايف محوّل به سرداران در 
گیرد؛ در اينجا نخستین مسئله، جزء مورد توجّه قرار ميمستقیم دارد و از سوی دربار جزءبه

عامل نصب سردار، يعني شاه است. عامل نصب و همچنین اين واقعیتّ که همه سرداران از 
زمان يک يا دو منصب دارند، خود باعث ايجاد اقتدار و اند و همبمنصرجال معتبر و صاحب
آقاسي و دومین سردار شود؛ نخستین سردار، ناظر بیوتات و تفنگچيقدرت دوچندان مي

( و ظاهراً اگر خود 84: 1388نگارتفرشي، ؛ سوانح47: 1368باشي است )اصفهاني، چيسفره
اری خراسان رسیده، از جايگاه ممتازی برخوردار بیگ که دو نوبت به سردنیز مانند قراخان

تواند، به سرداری رسیده و اقتدار و قدرت منصب بزرگي مينیست به علتّ انتساب به صاحب
ای از اختیارات قضايي شاه در ايالت و ترتیب، واگذاشتن گوشهلازم را داشته باشد؛ بدين

سا و درون را که آن ولايات را به حکم شد که حاکمان ن شود؛انتظار برآوردن آن ممکن مي
کم در امری که دست .(30: 1382اصفهاني، )واله تصرّف دشمن داده بودند، پوست بکنند
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ايالت خراسان تا اين زمان هرگز سابقه نداشته است. از اين گذشته، انجام امور نظامي در 
تي فراتر از اقتدار و عنوان وظیفه و عملکرد اصلي منصب، اقتدار و قدرجغرافیايي گسترده به

رسد سرداران، منابع مالي ويژه آن که به نظر ميطلبیده است؛ بهها را ميقدرت بیگلربیگي
 .(35-34: 1382اصفهاني، ؛ واله62-61و 48: 1368)اصفهاني،  اندلازم را نیز در اختیار داشته

که آمد به باشي يکي از سرداران خراسان نیز چنانبیگ قورچيگستره عملکرد سیاوش
نشین قندهار کشیده شد. همچنین بايد افزود که قدرت و اقتدار سرداران خراسان بیگلربیگي

شان چنان بوده، که در مواردی و ازجمله در دوره و ظاهراً گستردگيِ دامنة اختیارات و وظايف
به علّت  باشيچيبیگ سفرهه.ق خلف1043شده است؛ درصفي به سوءاستفاده منجر شاه

: 1382اصفهاني: ؛ واله258: 1383)وحیدقزويني،  نارضايي بزرگان مشهد به دربار احضار شد
ها و حاکمان تابین وظیفه به هر رو، با ورود سردار به خراسان، همه بیگلربیگي .(186

بیگ به خراسان بیگلربیگي استراباد و که با ورود زماناند که با او همکاری کنند، چنانداشته
ظاهراً رسیدن به الگوی ثابت  .(28: 1382اصفهاني، )واله را و عساکر به او پیوستندساير ام

 -کم رسیدن به آگاهي از فوايد و مزايای تداوم اين سیاستسرداری خراسان و يا دست
به آهستگي صورت گرفته. اين مطلب از مدّت انتصاب و  -رغم فشارهای بیروني نظاميهب

شود. دلیل احتمالي اين امر را ظاهراً بايد در منحصر بودن افت ميها دريفاصلة میان انتصاب
ويژه آن که واکنش فوری و قاطعانه، ازبکان خوارزم و خطرات اين زمان به ازبکان دانست، به

؛ 30-29: 1388نگارتفرشي، )سوانح کم در ظاهر به اظهار پشیماني واداشته استبلخ را دست
رو، طول مدّت ازاين .(36-35: 1382اصفهاني، واله؛ 231-230: 1388تفرشي، حسیني

يابد و البته وقتي نیز سردار ه.ق بیشتر ادامه نمي1039بیگ از شعبان تا ذيحجّهسرداری زمان
شود و اين به احتمال بسیار، تنها گردد به مأموريت ديگری گسیل مياز خراسان برمي

شود. و در سرزمیني ديگر استفاده ميموردی است که از سردار خراسان و نیروهای همراه ا
ای ه.ق( وقفه1041ترتیب، تا نصب دومین سردار )شعبان( بدين74: 1382اصفهاني، )واله

ای جز نصب نسبتاً طولاني وجود دارد تا آن که با تجديد خطر ازبکان، دوباره دربار چاره
الاوّل مادیبیگ نیز اگرچه در جبیند. مدت سرداری خلفبیگ به سرداری نميخلف

ه.ق پايان يافت، امّا در کمتر از دو ماه، سردار ديگری برای دفع ازبکان منصوب شود. 1043
ه.ق که در مشهد 1046ه.ق ظاهراً تا 1043( و سومین سردار از رجب175: 1368)اصفهاني، 
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اگرچه  .(207: 1369؛ مشیزی، 256: 1382اصفهاني، )واله دار اين منصب بوددرگذشت، عهده
خراسان منصوب « تنسیق اوضاع»و « حراست و نگهباني اطراف»، «محافظت»دار برای سر
( امّا اين بدان معنا 163، 84: 1388نگارتفرشي، ؛ سوانح175: 1382اصفهاني، شد )والهمي

دهد که آنان از همان اند؛ بلکه بررسیها نشان مينیست که سرداران محلّ استقراری نداشته
که اولّین سردار پس از اقداماتي وارد مشهد شد و پس اند؛ چنانشدهمي آغاز در مشهد مستقر

-37: 1382اصفهاني، )واله از رفع خطر ازبکان و مرخص شدن سربازان در آنجا قشلاق کرد
گرچه ورود اين سردار به مشهد را شايد بتوان در اثر ضرورتي دانست؛ بررسي کارنامه  .(38

گذارد که مشهد رسماً چنین جايگاهي داشته و مطمئناً با ميديگر سرداران جای شکيّ باقي ن
الجیشي از سوی دربار برای استقرار سرداران لحاظ کردن مسائلي چون موقعیتّ سوق

جز يک استثنا در زمان برگزيده شده و به احتمال بسیار در سراسر تاريخچه سرداران ـ
بیگ به علتّ صورت، عزل خلفـ اين موقعیتّ را داشته است؛ به هر حسینسلطانشاه

؛ 258: 1383)وحیدقزويني،  نارضايي بزرگان مشهد نیز نشانه استقرار او در اين شهر است
 ( 186: 1382اصفهاني: واله

 عبّاس دوم سرداری خراسان در دوره شاه

کنش آن مبره وخطرات همچنان از ناحیه ازبکان و حکومت گورکاني است؛ البته میزان 
امة سیاستِ نصب مثابه عاملي قوی، باعث ادشود و اين خود بهديگر نمودار ميای به گونه

 سرداران خراسان است. 

 الف( نزاع گورکانیان و ازبکان

هايي که به خان ازبک که نابینا شده بود، بر اثر توطئهصفي امامقليدر اواخر حکومت شاه
و در اوايل حکومت نفع برادرش ندرمحمّدخان صورت گرفت، از حکومت عزل شد. ا

عبّاس به ايران آمد و پس از آن که مورد استقبال شاه قرار گرفت، عازم حج شده و در شاه
اين  .(155-154: 1380؛ منشي، 62: 1367؛ قزويني، 275-271، 1: ج1371)شاملو،  راه مرد

ه.ق نیز 1056ای بود که در قلمرو ازبکان بروز يافت؛ چرا که درسرآغاز مشکلات داخلي
ای به نفع پسرش، عبدالعزيز روبرو شد. ياری خواستن ندرمحمّدخان از ندرمحمّدخان با توطئه

ای از قلمرو ازبکان و جهان فرصتي به دست گورکانیان داد که باعث تصرّف نواحيشاه
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عبّاس کمک خواست. اين رو، خان ازبک ناگزير به ايران آمد و از شاهازجمله بلخ شد؛ ازاين
 عنوان سومین سردار خراسان در اين دوره شدنصب ساروخان طالش بهرخداد باعث 

خان ازبک توانست حکومت خود را بازيابد؛ امّا وضع  .(429-417: 13)وحیدقزويني، 
خان منجر شد و او قليسامان داخلي، ديگربار به عزل او توسّط پسر کوچکش، سبحانبهنا

، 1: ج1371)شاملو،  رسیدن به دربار درگذشت برای دومین بار عازم ايران شد؛ امّا پیش از
  .(169: 1380؛ منشي، 519-520

 ب( نزاع صفویان و گورکانیان

در اين دوره برعکسِ مسئله ازبکان، مشکل قندهار باعث توجّه صفويه به قلمرو شرقي و 
عبّاس دوم بلافاصله دست نصب سرداران خراسان بود؛ هرچند اين بدان معنا نیست، که شاه

رسد که گورکانیان و نیز صفويان در اين زمان چندان ه اقدامي زده باشد؛ درواقع به نظر ميب
صفي، جهان پس از شنیدن خبر مرگ شاهکه لشکرکشي شاهاند؛ چنانمايل به درگیری نبوده

نشیني منجر شد عبّاس دوم به عقببا فراهم آمدنِ مقدّمات واکنش نظامي از سوی شاه
عبّاس نیز با جايگزين نکردن کسي به جای سپهسالار مقتول، و شاه (359-358)همان، 

ه.ق که لشکرکشي برای تصرّف 1058ماجرا را مسکوت گذاشت. به هر رو، از اين پس تا 
بیگ قوللرآقاسي اند؛ نخست سیاوشدوباره قندهار صورت گرفت، سه سردار در خراسان بوده

ه.ق 1053در اين دوره نیز احتمالاً تا اواخر  اشواپسین سردار منصوب دوره قبل که سرداری
باشي که در خانِ قورچيبیگ برادر جاني(، دوم قراخان292: 1368ادامه داشته )اصفهاني، 

( و سومین، ساروخان 411-410: 1382اصفهاني، اين دوره نیز به سرداری رسیده بود )واله
مطلبي که در موضوع استرداد  ه.ق( به سرداری رسید.1055طالش که در سال عزل قراخان )

ه.ق باعث نگراني 1056قندهار بايد گفت، آن است که رو آوردن ندرمحمّدخان به صفويه در
رغم ها قطع رابطه، سفیراني به ايران فرستاد؛ امّا بهجهان شد؛ بنابراين پس از سالشاه

ر افتادن مرزهای استقبال باشکوه از آخرين سفیر و همچنین رفع نگراني از سفیر برای به خط
ای نبخشید؛ چرا که درنتیجة حمايت شاه از عبدالعزيزخان و ديگر ها فايدهحکومتش، سفارت

نشیني از قلمرو ازبکان شد و اين سرآغاز عوامل، حکومت گورکاني ناچار به تخلیه بلخ و عقب
اوج درخشش رويارويي دوباره دو حکومت بر سر قندهار بود؛ چرا که گورکانیان با فتح بلخ به 
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بار از بلخ فرارسید. نشیني خفتّزودی با عقبنظامي رسیده بودند و حضیض نظامي نیز به
زودی در تجديد خصومت که نتیجة آن بهدار شد؛ چنانای خدشهسابقهاعتبار آنان به نحو بي

از بلخ  نشینيکه عقبهای قبايل افغان متبلور گرديد و بالاخره اينازبکان در مرزها و ناآرامي
؛ 431-429: 1383)وحیدقزويني،  راه را برای پیشروی ايران به سوی قندهار هموار ساخت

به استناد گزارش وحید قزويني، فکر تصرّف قندهار در  .(160-158: 1391الاسلام، رياض
 .(441-440: 1383)وحیدقزويني،  جهان در ايران مطرح بوده استزمان حضور سفیر شاه

 .(472: 1382اصفهاني، )واله ه.ق بر قندهار دست يافت1059ام در صفرعبّاس سرانجشاه
آقاسي و سپهسالار را منصبان نظامي چون تفنگچياهمیتّ قضیّه، حضور شاه و ديگر صاحب

( با وجود اين، سرداری همچنان باقي بود و 464، 457: 1383کرد )وحیدقزويني، ايجاب مي
اصفهاني، )واله شدداور استفاده ای تصرّف قلعه زمیناز سردار اين زمان، ساروخان طالش بر

گورکانیان برای جبران شکست، سه لشکرکشي  .(429، 1: ج1371؛ شاملو، 464،460: 1382
و  .(540، 527، 503: 1383)وحیدقزويني،  ه.ق تدارک ديدند1063و1062، 1059بزرگ در

امي حضور داشتند )همان، منصبان بزرگ نظها همچنان صاحباگرچه در دفع اين لشکرکشي
بیگ( نیز هرچند از تاريخ پايان سرداری اوّلي و ( دو سردار )ساروخان و عیسي543-544

ه.ق يک سال پس 1064بیگ دراند. عیسينصب دومي خبری در دست نداريم، حضور داشته
بیگ، میراب اصفهان در از پايان سومین لشکرکشي عزل شد. سردار بعدی علي

ه.ق به سرداری رسید. اين انتصاب را با توجّه به شواهدی ازجمله مطرح 1066ئیلپیچین
بودن خطر ازبکان، در نظر داشتن تاريخِ واپسین لشکرکشي گورکانیان و همچنین موقعیّت 

: 1382اصفهاني، )واله توان نشانة رفع نگراني از سوی گورکانیان دانستسردار )میرابي( مي
528 ،575). 

 صفویانج( نزاع ازبکان و 

در زمان عبدالعزيزخان پسر ندرمحمّدخان نیز روابط میان دو حکومت خوب بود؛ 
های روابط حسنه را گذاشته بود؛ شاه برای تسلیت به او سفیری عبّاس از همان آغاز پايهشاه

)وحیدقزويني،  فرستاده و همچنین ماترک بسیار هنگفت ندرمحمّدخان را نیز روانه کرده بود
ه.ق نیز عبدالعزيزخان از شاه خواست که به يکي از بزرگان 1063در .(525 -522: 1383
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ازبک که پیشتر خود دستگیر کرده و به ايران فرستاده بود، اجازه حج و سپس بازگشت به 
گونه خطر بدين .(67: 1367؛ قزويني، 538-537: 1383)وحیدقزويني،  ترکستان بدهد

سیاری از اين مقطع برطرف شده و گزارشي از درگیری های بازبکان بخارا و بلخ در سال
خان وجود ندارد. خطر ازبکان خوارزم نیز قليسرداران با ازبکان تا زمان حکومت سبحان

وتاز آنان در اين زمان در دست صفي، گزارشي از تاختبرطرف شده بود و برخلاف زمان شاه
ه.ق درخواست عبدالعزيزخان مبني 1066عبّاس دوم دردانیم که شاهبر آن مينیست و افزون

که فرستادن يکي از وابستگان خوارزمیان برای جايگزيني خان خوارزم را به اين عنوان بر 
خواران صفويه است، نپذيرفت و به سیاست ديرين حمايت از خوارزمیان خان در سلک راتبه

سان حاصل ينبد .(70-69: 1367؛ قزويني، 609-604: 1383)وحیدقزويني،  ادامه داد
صفي بود، به وضعیت، کاسته شدن از خطر ازبکان در حدّ بسیار بالايي نسبت به زمان شاه

 ئیلای که تنها در دو مورد از خطر ازبکان ياد شده است. نخستین مورد در پیچینگونه
انجامید. گزارشي صراحت دارد که به سرداری بیگ، میراب اصفهان ه.ق به نصب علي1066

خان قليمان در خراسان، سرداری حضور نداشته و اين مطلب باعث تحريک سبحاندر اين ز
ويژه که ازبک به لشکرکشي شده و اين تأيیدی بر احساس امنیتّ از سوی ازبکان است، به

. )وحیدقزويني، ه.ق عزل و زنداني شده است1064دربیگ دانیم سردار پیشین، عیسيمي
خان عليه.ق به نصب آخرين سردار اين دوره، شیخ1076( دومین مورد در 610، 557: 1383

؛ جعفريان، 15، 2: ج1371)شاملو،  سلیمان به وزارت رسید، منجر شدزنگنه، که در زمان شاه
: 1383)وحیدقزويني،  ه.ق(1066) بیگ( با توجّه به سال انتصاب سردار پیشین، علي1398
ای يم، بايد میان اين دو سرداری، فاصله( اگرچه از تاريخ پايان سرداری او آگاهي ندار624

 طولاني بوده باشد. 

 سلیمانسرداری خراسان در دوره شاه

توان با استفاده از سلیمان ميرغم در دست نبودن اطلاعات کافي از دوره شاهبه
ها آمده است، چنین دريافت که به طور کلّي ويژه در سفرنامهای که بههای پراکندهگزارش

کرده، يعني خطر های پیراموني آن را تهديد ميوره پیشین، خراسان و سرزمینآنچه در د
کم باعث نگراني بوده است؛ مثلاً گورکانیان و ازبکان، همچنان به قوت خود باقي و يا دست



 

 

 

 

  113 ...خراسان در های منصب سرداریِهای ايجاد، عملکرد و دگرگونيزمینه
 

ها بود و در دو سال اول سلطنت، اين خطرات در کنار ديگر خطراتي که حاصل حمله قزاق
ماني برای حمله و قحطي و طاعون، سرانجام دربار را قانع همچنین شايعه آماده شدن عث

: 1363)کمپفر،  گذاری در ساعت سعدی صورت نگرفته و بايد تجديد شودساخت که تاج
سلیمان به ايران آمده، شاه برای به نوشته سانسون نیز که در اواخر سلطنت شاه .(52

شان را نیز در افراد خانوادهپیشگیری از خیانت حاکمان قندهار، ضمن دقّت در گزينش، 
زيب و عدم کمک داشته. او همچنین از پناهندگي پسر اورنگمي اصفهان به گروگان نگه

همچنین 1گويد.نظامي به او يا به عبارت ديگر خودداری از تحريک گورکانیان سخن مي
ات نظامي داری تعداد زيادی دستجهای حدود قندهار و نگهها و بلوچنسانسون از خطر افغا

کم احساس خطر از توان افزون بر خطر يا دستترتیب ميکند؛ بديندر پادگان قندهار ياد مي
شود. سانسون همچنین خطر ها را ديد که بعدها آشکار ميسوی گورکانیان، خطر افغان

از های او ازبکان داند. براساس نوشتهازبکان را از نظر ايرانیان، بزرگتر از خطر گورکانیان مي
ها، سپاه صفوی چنان ناتوان اند و درنتیجة درگیریسال پیش جنگ با صفويه را آغاز کرده 6

رود. سانسون در توضیح علتّ اين حملات، شده که بیم از دست رفتن مشهد و خراسان مي
اساس سوءظن برخي به گورکانیان برای فراهم آوردن مقدّمات اقدامات نظامي ازبکان را بي

زيب از سوی دربار بیند که پسر اورنگها را از زماني ميا که آغاز درگیریداند؛ چرنمي
به هر رو، حمله ازبکان به بالامرغاب  .(200-193: 1346)سانسون،  پذيرفته شده است

و امّا در موضوع سرداری  .(239: 1380)منشي،  ه.ق( حاصل همین رابطه بوده است1096)
دگان در منابع به عنوان سرداری خراسان برنخوردند؛ خراسان تا آنجا که جستجو شد، نگارن

پردازد ه.ق برای دفع ازبکان مي1001بیگي در حدودبیگ ديوانمثلاً سانسون به اعزام رستم
در اينجا سخن از فرماندهي است و نه سرداری يا عنوان ديگری؛  .(201: 1346)سانسون، 

بیکى سردار شد پس بیک ديوانرستم» ه.ق چنین آمده:1003امّا در منبعي ديگر ذيل وقايع 
( اگرچه جمله، چندان دقیق و مفهوم نیست، با 548: 1352، آبادیخاتون« )سالار شدسپه

ويژه آنچه در نخستین مقطعِ دوره بعد توجّه به ديرينگي سیاست انتصاب سردار خراسان و به
ای سرداری خراسان شک در اين زمان نیز مطرح بوده و درواقع باعث احیروی داده و بي

                                                           
  .(290-288، 218-217: 1394سلیمان صورت نپذيرفت )بنگريد به کاشاني، اين مسأله هرگز در زمان شاه. 1
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بیگ را پیش از رسیدنش به سپهسالاری بايد شده است، به احتمال بسیار سرداری رستم
سرداری خراسان به شمار آورد و نه سرداری موقتّ، که در اين زمان رواج داشته است. 

ای به شدّت رو به سابقهترتیب جريان نصب سردار خراسان در اين دوره به طرز بيبدين
که آمد کمبود توان برشمرد: چنانگذارد، امری که برای آن اجمالاً دلايلي ميضعف مي
سال حکومت  28مانع از آن است که بتوان به دقتّ، شدّت و ضعف خطرات را در اطلاعات 

که او سلیمان چنانسلیمان بررسید و چگونگي واکنش نظامي را معلوم کرد؛ خستّ شاهشاه
داشت و متصدیّ نگاه ميالمقدور تا مدّتي دراز بيشد حتيدرباری را که آزاد مي»مناصب 

گذاشت و حقوق انجام دادن آن وظايف را در اين فاصله به عهده کارمندان شاغل ديگر مي
های داشت. بدين طريق مدّتي طولاني سمتشده را برای خود نگاه ميجوييصرفه
و مقرّری گزافي است بدون باشي که دارای حقوق آقاسيالاسلام، مهتر و ايشیکشیخ

اين مطلب با در نظر گرفتن مطالبي که درباره  .(59: 1363)کمپفر، « .متصدیّ مانده بود
دوستي يا به عبارت بهتر شود. عامل ديگر صلحسپهسالار و سردار موقتّ آمد، تأيید مي

بهتر »لیمان سهای ازبکان است. به باور شاهاعتنايي مثلاً در برابر دستبردها و شبیخونبي
شرقي مملکت يعني خراسان متحمل اين ناراحتي و دشواری باشد تا است که سرحدّ شمال

  .(68)همان، « اين که سراسر کشور در آتش بسوزد!

 حسین سلطانسرداری خراسان در دوره شاه

توان به طور تقريبي به در اين دوره تاريخچه سرداری را از نظر خطرات و تأثیر آن مي
بر خطر همیشگي ازبکان، ه.ق( افزون1110ـ1105) طع تقسیم کرد. در نخستین مقطعسه مق

سلیمان و در نواحي ها مطرح است. پیشینه اين خطر را بايد در دوره شاهچخطر نوظهور بلو
نظر به  .(225-220: 1384، کرماني؛501-500، 462-460: 1369)مشیزی،  کرمان دانست

سلیمان زمان، خطر گسترش يافته و در اواخر حکومت شاه پراکندگي قبايل بلوچ با گذشت
)نصیری،  اندولايات خراسان و يزد و کرمان و... جری و دلیر گشته بودهها در اثر غارت بلوچ

آيند؛ اگرچه میزان و منشأ آن در ازبکان نیز همچنان خطری به شمار مي .(64: 1373
طر خوارزمیان با کور و معزول شدن حسین بسیار متفاوت است. از خسلطانسلطنت شاه

ها سلیمان به اندازه زيادی کاسته شده بود، کشمکشخان در اواخر سلطنت شاهانوشه
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خان برای حفظ حسین، انوشهسلطانهمچنان ادامه داشت تا آنجا که در اوايل سلطنت شاه
زمیان گاه که پس از چند خان که حکومت کوتاهي داشتند، خوارجان راهي حج شد و آن

حسین تقاضای فرستادن يکي از شاهزادگان خوارزمي مقیم ايران سلطانه.ق از شاه1106در
فندرسکي، را کردند، بار ديگر، خاني به حمايت صفويه در خوارزم به حکومت رسید )موسوی

امّا اين خان  .(238: 1380؛ منشي، Munis& agahi, 1999: 49-53؛ 144-152: 1388
نیازخان قزّاق که مورد حمايت س از حکومتي کوتاه در جنگ با شاهه.ق پ1108در اودئیل

خان بخارا بود، به قتل رسید. خان نوآمدة قزّاق نیز بنای دشمني با صفويه را گذاشت. او 
ها از سوی صفويه به ه.ق به خراسان حمله آورد؛ اگرچه خطر او با تحريک قلماق1110در

 ,Munis& agahi؛ 283-281، 190-185: 1373)نصیری،  حمله به قلمرو خوارزم دفع شد

امّا خطر اصلي از سوی ازبکان ماوراءالنهر، بلخ و غرجستان بود که در کنار  .(53-54 :1999
ها به نصب نخستین سردار اين دوره انجامید و البته اين سرداری با تحوّل بزرگي خطر بلوچ

بارت ديگر جمع بین سرداری و زمان سرداری و حکومت يا به عهمراه بود و آن اعطای هم
گری کلّ ه.ق به مرتبه سرداری و بیگلربیگي1106خان درترتیب، جانيايالت بود؛ بدين

ه.ق که 1110از اين تاريخ تا  .(81: 1373)نصیری،  خراسان منصوب و در هرات مستقر شد
( و ظاهراً واپسین سال 280-279خان در دست است )همان، آخرين گزارش از جاني

، 84)همان،  ها و ازبکان موجود استداری اوست، اطلاعاتي از درگیری سردار با بلوچسر
159 ،157). 

امکان واکنش فوری  توان ابتدائاً بهدر چرايي بروز پديده جمع میان سرداری و ايالت مي
 زيادی تواند تا حدّويژه ميتر اشاره کرد. شقّ اخیر بههزينهها و البته کمويژه در برابر بلوچبه

ندن از تبعات سلیمان را در عین در امان مافوايد حاصل از سیاست مادیّ خسیسانه شاه
تقدانه توان آن را محصول طرز نگاه منوتازها دربرداشته باشد و البته ميتاخت

فندرسکي، )موسوی حسین در آغاز سلطنت نسبت به مسائل نظامي نیز دانستسلطانشاه
1388 :89-92). 

ه.ق( را ظاهراً بايد مقطعي دانست که در خراسان آرامش 1119-1111) طعدومین مق
نیازخان احتمالاً در همین مقطع و بدون نسبي برقرار بوده است؛ در خوارزم حکومت شاه
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ساله و چند روزه مشکلي با صفويه به پايان رسیده، دو خان بعدی به ترتیب حکومتي يک
است که بار ديگر اوضاع خوارزم رو به بهبود نسبي اند و تنها از زمان سومین خان داشته

گذاشته، اين جريان در زمان چهارمین خان نیز ادامه يافته است. ظاهراً اين خانان نیز با 
گزارشي نیز (. Munis& agahi, 1999: 53-55, 568) اندای نداشتهصفويه مشکل جدیّ

ه.ق صفويه سفیری به 1115نیم که درداوتاز ديگر ازبکان در دست نداريم و البته مياز تاخت
به هر رو، در اين مقطع نشاني از  .(554-553: 1352آبادی، خاتون)حسیني اندبخارا فرستاده

ه.ق( تا 1135-1120) انتصاب کسي به سرداری خراسان وجود ندارد. وقايع سومین مقطع
دارد و مؤيّد غفلت ميبر های مقطع پیشین و نیز عملکرد شاهاندازه زيادی پرده از واقعیتّ

های ( چرا که ناگاه خراسان و سرزمین78: 1367ساله شاه از امور است )قزويني، بیست
ه.ق حاکم 1120گیرد؛ در ای در معرض خطر قرار ميسابقهپیراموني آن به صورت بي

ق ه.1121شود، به دست ترکمانان کشته شد، در عنوان سردار نیز ياد مياسترآباد که از او به
: 1352آبادی، خاتون)حسیني رسیدها به قتل خان، حاکم قندهار به دست غلجايينیز گرگین

گفتني است که استرآباد و  .(113-112: 1382؛ طهراني، 378: 1384؛ کرماني، 558-559
قندهار از زماني دور ديگر جزء قلمرو سرداران خراسان نبودند، بلکه دربار به طريقي ديگر 

ه.ق با کشته شدن حاکم و 1120کرد؛ مثلاً در ها را برقرار ميمش اين حوزهامنیتّ و آرا
خان رسید و در قندهار نیز تا انتصاب گرگینسردار استرآباد، شخص ديگری به اين مناصب 

ه.ق امنیت از طريق نیروهايي که در پادگان 1118به حکومت و درواقع استقرار در قندهار در 
امّا  .(220: 2016پور، ؛ رجبعلي358-356: 1384)کرماني،  شدمي شهر مستقر بودند، برقرار

: 1384بر حکومت قندهار مناصبي چون سپهسالارى نیز داشت )کرماني، خان افزونگرگین
و اين اگرچه  سان، امور خراسان نیز بار ديگر در دست سپهسالار بود( و بدين298
سبت به ديگر اقوام در اين زمان است، ها ندهنده آگاهي دربار بر شدّت خطر افغاننشان
بیني وقايع هولناک بعدی دانست؛ چرا که نحوه مواجهه با توان آن را به معنای پیشنمي

شده با ها( و گذشته از آن، پیشینه برخوردهای گزارشها و سپس ابداليها )ابتدا غلجاييافغان
 .(105-95: 1384واقب، ؛ ث19: 1362صفوی، )مرعشي 1اين قوم مؤيّد اين معنا نیست

                                                           
ای از آن را در برابر ای که حکومت گورکاني از همان آغاز تأسیس در مواجهه با اين قوم داشت و نمونه. برخلاف تجربه و شیوه1

 .(1388شینواری، ؛ کندهاری121ـ107: 1383توان ديد. بنگريد به )سیستاني، نهضت روشاني مي
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خان، اقدام به نصب خسرومیرزا اگرچه مطابق گزارش منابع فارسي، دربار بعد قتل گرگین
به سپهسالاری و اعزام او به قندهار به همراهي نیروهايي و ازجمله امرا و قشوني از خراسان 

: 1384؛ کرماني، 559-558: 1352آبادی، خاتون؛ حسیني8: 1362صفوی، کرد )مرعشي
( امّا پیشتر، نخست جداگانه دو سفیر نزد میرويس فرستاده شد و چون سفیران زنداني 389

شدند، ناچار اقدام نظامي صورت گرفت. بار اوّل حاکم هرات و سپس حاکم تبريز گسیل شد 
ای به عنوان سپهسالاری يا سرداری ای حاصل نشد. هرچند در اين منابع، اشارهو البته نتیجه

شده، با توجّه به اين که در منابع صفوی از سپهسالاری حاکم هرات و تبريز در اين خراسان ن
توان اين دو تن را سردار زمان يادی نشده و نیز تداوم شیوه نصب سرداری خراسان، مي

خان نیز که پس خراسان به شمار آورد و البته آن را دربارة فرمانده ديگری به نام محمدرستم
؛ 46، 43-40: 1367)هنوی،  ومیرزا گسیل شده، صادق دانستاز شکست و قتل خسر

گذشته از اين، شخص ديگری که به صراحت از سرداری  .(120-119: 1379الحسیني، 
ه.ق به سرداری خراسان و 1122است که در 1خانقليخراسان او نام برده شده، صفي

؛ امّا با تجزيه و تحلیل اگرچه به دلیل اين انتصاب پرداخته نشدهگیلويه رسید؛ حکومت کوه
: 1352آبادی، خاتونها بايد حملات ازبکان و ترکمانان را علتّ آن دانست )حسینيگزارش

خان در وقايع قندهار، در اين که دربار سردار را عجالتاً قلينیز از عدم ذکر نام صفي .(560
د. به هر رو، اخبار مانتنها برای دفع خطر ازبکان و ترکمانان گسیل کرده، شکيّ باقي نمي

ها را ه.ق شدّت خطر غلجايي1123 رمضان26 نشانگر آن است که قتل خسرومیرزا در
آبادی، خاتون؛ حسیني410: 1384؛ کرماني، 17: 1362صفوی، گوشزد دربار ساخته )مرعشي

رفت از فاجعه را در نصب و اعزام سپهسالار ديگری، به نام ( و دربار برون564: 1352
ه.ق منصوب و مأمور 1123باشي ديده است. او در اواخر شوّالخان قورچيمحمدزمان

ها از آن آزادسازی قندهار شد؛ امّا به علتّ مشکلات اقتصادی، که از اين پس در گزارش
: 1375؛ مستوفي، 236-235: 1393؛ متي، 40-22: 1365آيد )فلور، سخن به میان مي

به کندی صورت گرفت و با مرگ او در  ( و نیز بیماری سپهسالار لشکرکشي118-119

                                                           
 .(558، 549: 1352آبادی، خاتون)حسیني به ديوانه استاغلي مشهور خان ترکستاناين شخص غیر از صفیقلي. 1
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؛ 564: 1352آبادی، خاتون)حسیني ای حاصل نشدم( نتیجه1712ه.ق/1124هرات )بهار 
( دربار 115: 1382( و سپاه از هم پاشید. )طهراني، 235: 1393؛ متي، 117: 1375مستوفي، 

از دست رفتن هرات و موضوع  های ابدالينیز ديگر به قندهار نپرداخت تا آن که خطر افغان
ای جز ه.ق رخ داد و دربار که ديگر چاره1128اين اتفاق در  .(5: 1377 )استرآبادی، پیش آمد

واکنش نداشت بار ديگر احتمالاً به علتّ مشکلاتي چون منابع مالي، بعد مسافت و ضرورتِ 
سان دانست، اقدام فوری، منصورخان بیگلربیگي مشهد را که ظاهراً او را نیز بايد سردار خرا

؛ طهراني، 108-107: 1389)بیات،  ها کرد؛ امّا کاری از پیش برده نشدمأمور دفع ابدالي
مانده خراسان، پس احتمالاً به علتّ وخامت اوضاع در نواحي باقياز اين  .(117-118: 1382

دربار به استثنای يک مورد، چارة کار را منحصر در نصب و اعزام سپهسالاران ديده است؛ 
ه.ق که 1131محمّدخان سعدلو منصوب را که در اين مورد نیز سردار خراسان، رستمچ

؛ 110: 1389)بیات،  ها نبودگری مشهد را نیز داشت، مأمور درگیری با ابداليبیگلربیگي
خان خان ترکمان، صفیقليترتیب سه سپهسالار )فتحعليبدين .(118: 1382طهراني، 
گیری هرات، قندهار و رويارويي با زاد شاملو( برای بازپسنهخان خااغلي و اسمعیلترکستان

؛ 51-21: 1362صفوی، ؛ مرعشي126-118: 1375)مستوفي، ازبکان به خراسان وارد شدند 
سان، نصب و اعزام سرداران خراسان تا سقوط اصفهان و بدين .(111-107: 1389بیات، 

میان رفت و در منابع اين عنوان را ادامه يافت؛ اگرچه پس از اين نیز منصب سرداری از 
 1توان ديد.مي

 گیرینتیجه

ها و تغییرات و دگرگوني در ساختار اداری از اوايل حکومت صفوی به اقتضای خواسته
در اين میان، بخش ساختار امور نظامي و  .هايي که صفويه داشتند، مجال بروز يافتداعیه

بايد ماند. مطابق قاعده کليّ، حاکمان مينصیب از تغییر و دگرگوني نمناصب آن نیز بي
داشتند و اين البته به معنای تصدیّ اين بخش از امور را نیز در قلمرو خود در دست مي

که از همان آغاز نیز رخ داد، منجر به سوءاستفاده و قدرت و اقتدار فراواني بود که چنان

                                                           
طلبد. برای اطلاعات بیشتر در اين باره بررسي تحوّلات اين منصب و مناصبي چون سرداری عراق و فارس پژوهشي جداگانه مي. 1

 .(53: 1379میرزاسلطان ؛ هاشم151، 150، 145، 143: 1375؛ مستوفي، 43، 40: 1377بنگريد به )استرآبادی، 
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مسائلي چون فتح و استقرار  شد؛ بنابراين حکومت بايد در نخستین زماني که ازسرکشي مي
انديشید که از پیامدهای واگذاری يافت، سیاستي ميهای وسیع فراغت ميدر سرزمین

های مختلف رو، در بخشحدّوحصر اختیارات امور نظامي و ديگر امور پیشگیری کند؛ ازاينبي
دتر کند. در های گوناگون کوشید که دامنه اختیارات را محدوساختار اداری ايالات و از راه

خراسان البته با توجهّ به خطراتي که از همان آغاز از سوی ازبکان وجود داشت، اين مسئله با 
های ای پي گرفته شد؛ بلخ، هرات، مرو و مشهد و ديگر سرزمینشتاب و درنگ ويژه

 به يک حاکم واگذار شد که طبیعتاً  پیراموني چون استرآباد و قندهار در مقاطعي هرچند کوتاه
بود؛ امّا خطر ازبکان از همان آغاز، گاه حضور شخص در امور نظامي نیز بايد پاسخگو مي

های کرد و با گذشت زمان وقتي که سرانجام خراسان و ديگر سرزمینشاه را ايجاب مي
کم ازنظر نظامي( های گوناگون و درواقع مستقل )دستنشینپیرامون آن به بیگلربیگي
و سیاست قديمي نفوذ هرچه بیشترِ دربار در ايالت خراسان نیز  تقسیم شد؛ اگرچه خواست

تحققّ پیدا کرده بود، خطر همیشگي ازبکان، و بعدها حکومت گورکاني و اقوامي چون 
رو، از ابتدای سلطنت کرد؛ ازاينها نیز اين جغرافیا را تهديد ميها و افغانترکمانان، بلوچ

بکان و بعد حکومت گورکاني، دربار برای برطرف صفي، با سربرآوردن دوباره خطر ازشاه
ها و در امان ماندن از عوارض عدم هماهنگي نظامي میان کردن چندپارگي اين سرزمین

ويژه منصبان بیرون از خراسان و بههای متعدد، بر آن شد که از بزرگان و صاحببیگلربیگي
سرزمین گسیل کند. اين سردار  وابسته به دربار کسي را به سرداری خراسان تعیین و به اين

های گوناگون اين بايد تا زمان نیاز که ممکن بود چندين سال به طول انجامد، در بخش
ها برای دفع خطر ازبکان و يا ديگر اقوام بکوشد و حاکمان بزرگ و کوچک اين سرزمین

صفي و شاه ترتیب، سرداران متعددی در دورهظّف بودند به او ياری کنند؛ بدينونواحي نیز م
عبّاس دوم به خراسان گسیل شدند؛ اما شخصیتّ و روش حکومت شاه، وضع دربار و شاه

های قندهار و میزان اهتمام به امور ايالات ازجمله خراسان و همچنین جدا شدن حوزه
که از دوره استرآباد در امور نظامي از خراسان تأثیر بسیاری بر اين منصب گذاشت؛ چنان

حسین نیز اگرچه از نصب و سلطانشناسیم و در دوره شاهنها يک سردار ميسلیمان تشاه
گسیل هفت سردار آگاهي داريم؛ امّا، غفلت شاه و درباريان از خراسان، قندهار و استرآباد، 

درپي سرداران يادشده، و همچنین باری شد که نصب و اعزام پيمنجر به بروز خطرات فاجعه
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ها در خراسان استفاده شده بود، ها در برخي مقاطع از وجود آنها تنسپهسالاراني که دهه
سان، سرداری خراسان اگرچه در دوران سلطنت نتوانست باعث بهبود اوضاع شود؛ بدين

سلیمان برقرار شده و در اين دوره تر نسبت به دوره شاهای جدیّحسین به گونهسلطانشاه
های پیشین، در بسیاری از موارد عکس دورهساله نمايندگان نسبتاً بسیاری داشت، بر 30

 میدان را برای رقیبان نیرومند بسیاری )سپهسالاران( نیز خالي کرد.
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 منابع

  هاکتاب

، طهماسب صفویاسماعیل و شاهایران در روزگار شاه (،1370خواندمیر، امیرمحمود )ابن −
 افشار. کوشش غلامرضا طباطبائي، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود به

وار، تهران، ، تصحیح سیّدعبدالله انجهانگشای نادری(، 1377خان )استرآبادی، میرزامهدی −
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

، زير صفی صفویالسیر تاریخ روزگار شاهخلاصه(، 1368خواجگي )بناصفهاني، محمّدمعصوم −
 نظر ايرج افشار، تهران، علمي.

، ی تاریخ الصفویهالآثار فی ذکرالاخیار فهنقاو (،1373الله )يتهدانطنزی، محمودبنایافوشته −
 تصحیح احسان اشراقي، تهران، علمي و فرهنگي. 

پژوه و ايرج افشار، کوشش محمدتقي دانش، بهدستورالملوک(، 1380انصاری، محمدرفیع ) −
 تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

شرقی ایران دربارۀ افاغنه و اوزبکان به مرزهای شمالیادداشتهایی (، 1389بیات، فضعلي ) −

، مصحح سیّدسعید الاخبار)وقایع بهبهان در زمان حملۀ محمود افغان(بدایع3پیوست
 میرمحمدصادق، تهران، میراث مکتوب.

 شیراني، تهران، نیلوفر.، مترجم حمید اربابسفرنامه تاورنیه(، 1383تاورنیه، ژان باتیست ) −

آموز حکايتي عبرت»، مقالة کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران(، 1398)جعفريان، رسول  −

 /https://historylib.com/articles «خان زنگنه وزير بزرگ عصر صفویعلياز شیخ

1855/. 

ديم سیّدهادی ، اعداد و تقالافغانتاریخ ایران و تاریخ (،1379الدين )الحسیني، السیدجمال −
 شروق. شاهي، تهران، کلبهخسرو

یرى و ، مصحح محمدرضا نصشاه، نظامتاریخ ایلچى(، 1379خورشاه بن قباد )حسیني،  −
 .دا، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگىکوئیچى هانه
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، صفی(مکان )شاهمبادی تاریخ زمان نواب رضوان(، 1388تفرشي، محمدحسین )حسیني −
 نژاد، تهران، میراث مکتوب.  تصحیح محسن بهرام

، مصحح محمدباقر السنین و الاعواموقایع(، 1352آبادی، سیدعبدالحسین )خاتونحسیني −
 .بهبودى، تهران، کتابفروشى اسلامیه

دانشگاه  ، تصحیح احسان اشراقي، تهران،التواریخخلاصه(، 1383احمد )قاضىقمي، حسیني −
 تهران. 

 .، خیامسیاقي، تهران، زير نظر دبیرالسیرتاریخ حبیب (،1380الدين )خواندمیر، غیاث −

هانداری، ج، ترجمه کیکاووس نظام ایالات در دوره صفویه(، 1349رهربرن، کلاوس میشائل ) −
 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 محمّدباقر ، ترجمهتاریخ روابط ایران و هند )در دوره صفویه و افشار((، 1391الاسلام )رياض −
 یر.فرد، تهران، امیرکبآرام و عباسقلي غفاری

 سینا.، ترجمه تقي تفضلّي، تهران، ابنسفرنامه سانسون(، 1346سانسون ) −

های ر سالدصفی )تاریخ تحولات ایران تاریخ شاه(، 1388نگار تفرشي، ابوالمفاخر )سوانح −

 نژاد، تهران، میراث مکتوب.  ، تصحیح محسن بهرامه.ق(1052ـ1038

، د ، کلنفروپاشی دولت صفویۀ ایران رستاخیز قندهار و(، 1383سیستاني، محمّداعظم ) −
 افغانستان د کلتوری ودی تولنه.

فرد و ری، ترجمه عباسقلي غفاتحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی (،1382سیوری، راجر ) −
 محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر.

 ، ترجمه اقبال يغمايي، تهران، توس.سفرنامه شاردن(، 1372شاردن ) −

ناصری، ، تصحیح سیدحسن ساداتالخاقانیقصص(، 1371داودقلي ) قلي بنشاملو، ولي −
 تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

مرآت واردات )تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و (، 1382طهراني، محمدشفیع ) −

 گل، تهران، میراث مکتوب.تصحیح منصور صفت ،محمود سیستانی(فرمانروایی ملک
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ن، سرّی، تهرا ، ترجمه ابوالقاسمفتادن صفویان، برآمدن محمود افغانبرا (،1365فلور، ويلم ) −
 توس.

 ان، آگه.، ترجمه کاظم فیروزمند، تهردیوان و قشون در عصر صفوی(، 1388فلور، ويلم ) −

هران، بنیاد تتصحیح منوچهر ستوده،  ،تاریخ گیلان(، 1349ملاعبدالفتاح ) گیلانى،فومنى −
 فرهنگ ايران.

ؤسسه مطالعات متصحیح مريم میراحمدی، تهران،  ،فوایدالصفویه(، 1367ن )قزويني، ابوالحس −
 .و تحقیقات فرهنگى

هران، انجمن ، تصحیح میرهاشم محدّث، تالتواریخلبّ (، 1386عبداللطیف )بنقزويني، يحیي −
 آثار و مفاخر فرهنگي.

به و غر داد، تصحیح اصخانه همایونتاریخ کشیک(، 1394محمدشريف )کاشاني، نورالدين −
 مهدی صدری، تهران، میراث مکتوب.

، پاريزى، تصحیح محمدابراهیم باستانىالارشادصحیفه(، 1384محمدمؤمن )ملاکرماني،  −
 تهران، علم. 

 خوارزمي. ، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران،سفرنامه کمپفر(، 1363کمپفر، انگلبرت ) −

الرحمن ، تصحیح فضلرت میاروشانحالنامۀ حض(، 1388محمّد )شینواری، عليکندهاری −
 فاضل، کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ.

 ، ترجمه حسنایران در بحران، زوال زوال صفویه و سقوط اصفهان (،1393متي، رودی ) −
 افشار، تهران، مرکز.

، تهران، آشتیانىمصحح عبّاس اقبال، التواریخمجمع (،1362) صفوی، میرزامحمّدخلیلمرعشي −
 .هورى و سنايىکتابخانه ط

 علم. ، تصحیح محمّدامین رياحي، تهران،آرای نادریعالم (،1369مروی، محمدکاظم ) −

یاد موقوفات مصحح بهروز گودرزى، تهران، بن، التواریخزبده (،1375مستوفي، محمدمحسن ) −
 دکتر محمود افشار.
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 تهران، علم. پاريزی،، تصحیح باستانيتذکره صفویه کرمان(، 1369مشیزی، میرمحمّدسعید ) −

یراث ، مصحح فرشته صرّافان، تهران، مخانیتذکره مقیم(، 1380منشي، محمّديوسف ) −
 مکتوب.

 نژاد، تهران، میراث مکتوب.، تصحیح محسن بهرامالاخبارجواهر(، 1387قزويني، بوداق )منشي −

، حسینسلطانالعالم در اوصاف و اخبار شاهتحفه(، 1388فندرسکي، سیّدابوطالب )موسوی −
 .اسلامى تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراىتصحیح رسول جعفريان، 

نادر ، مصحح محمّددستور شهریاران(، 1373العابدين )محمدابراهیم بن زيننصیری،  −
 مقدّم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. نصیرى

 ، مصحح يوسفورۀ سلاطین صفویهالقاب و مواجب در د (،1371نقي )نصیری، میرزاعلي −
 لو، مشهد، دانشگاه فردوسي.رحیم

یران در اتاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  (،1386فرد )نوايي و غفاری −

 ، تهران، سمت.دوره صفویه

 ران، ني.، تصحیح عبدالحسین نوائي، تهالاخبارتکمله (،1369بیگ )شیرازی، عبدینويدی −

تصحیح  ،عباس دومصفی و شاهایران در زمان شاه (،1382ي، محمّديوسف )قزوينواله −
 .محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

ید ، تصحیح سیّدسعآراى عبّاسىتاریخ جهان (،1383وحیدقزويني، میرزامحمدطاهر ) −
 میرمحمّدصادق، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 یراث مکتوب.، تصحیح عبدالحسین نوائي، تهران، مداودزبور آل(، 1379زاسلطان )میرهاشم −

، تهران، ترجمه اسماعیل دولتشاهي ،هجوم افغان و زوال دولت صفوی(، 1367هنوی، جونس ) −
 يزدان.

 هامقاله

ـ مجله علمی، «صفينگرشي بر شورش شیرخان افغان در عصر شاه»ثواقب، جهانبخش،  −

 . 1384، 40ماره ، شه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانپژوهشی دانشکد
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 م.2016، نامهایران، «الارشادشمار قمری صحیفهاشتباهات گاه»پور، مهدی، رجبعلي −

های وهشپژ، «روابط و مناسبات خاندان عربشاهي خوارزم با صفويان»رحمتي، محسن  −

 .1390، 2، شتاریخی

 حلیلي شورشبررسي ت»، محمدکريم؛ کامراني فر، احمد؛ يوسف جمالي، الهموسوی، سیدولي −
 .1394، 18شماره ، خراسان بزرگ، «صفي اولّحاکم ايالت قندهار در دوره شاه
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